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سلام به فردا

رســانه ها، درواقع هر نوع رســانه ای، استمرار، بقا و 
اعتلای شان در گرو وجود و حضور مخاطب جدی، فعال 
و مؤثر اســت. این حضور وقتی مؤثر و میســور است که 
رسانه موردنظر پاسخ گوی پرسش ها و مطالبات مخاطبان 
خود باشــد. اگر چنین شــد، اگــر پاســخ های به هنگام، 
منطقی، چندوجهی و فراگیر به نیاز مخاطب داده شــد، 
در آن صورت اعتماد مخاطب به رســانه شکل می گیرد. 
رســانه وقتی خواندنی، دیدنی یا شنیدنی است که برای 
مخاطب قابل اعتماد باشــد. راســتگویی، شفاف سازی، 
بیــان صادقانه و مشــفقانه موضوعات، اطلاع رســانی 
دقیق، کنش و واکنش های مناسب و بایسته مخاطبانی 
که رســانه دارد، خرده عواملی اســت کــه می تواند در 
اعتمادسازی مخاطب به رسانه تأثیر جدی و قطعی به جا 
بگذارد. اگر رســانه ای، به هر دلیلــی، موجه یا غیرموجه، 
اعتماد مخاطب را از دست دهد، درواقع دیگر مخاطبی 
برایش وجود نخواهد داشت؛ هر چقدر هم که آن رسانه 
فریاد بزند و داد و بیداد کند که مرا ببینید، بخوانید، بشنوید. 
اما بی تردید برای آن رســانه مخاطبی وجود ندارد چون 
قابل اعتماد نیست و به مثابه چوپان دروغگوست. بنابراین 

در جوامعی نظیر ما که رســانه ها، مدیاهای وارداتی اند، 
کتابخوانی هنوز در رنجوری به سر می برد و اعتمادکردن 
متأسفانه به دلایل مختلف در چند سال اخیر رنجور شده 
اســت، اگر رســانه ای نتواند اعتماد لازم را در مخاطب 
ایجــاد کند، هیچ دادوقال و فریاد و رنگ و طبلی موجب 
جذب مخاطب نخواهد شــد. بــدون اعتماد قطعا هیچ 
تعاملــی صورت نمی گیرد و هیچ طرح و پروژه و ایده ای 
نمی تواند پاســخ آنی، میان مدت یا بلندمدت بگیرد. این 
درحالی است که کارکرد رســانه های ما در واقع کارکرد 
راهبردی برای تحقق توســعه پایدار، تعمیق مناســبات 
اجتماعــی و فرابــردن دانش و فهــم و درک و دریافت 
جامعه مخاطب است.  شرط لازم برای اینکه این تعامل 
دوسویه صورت بگیرد، این اســت که ابتدا اعتمادسازی 
شــکل بگیرد. بنابراین اگر رســانه ای به هر دلیل، اعتمادِ 
داشــته ای را بر باد دهد، تا اعتمادســازی نکند مخاطبی 
نخواهد داشــت. انتظار جامعه مخاطب از هر رسانه ای 
این است که در انتقال پیام و مفاهیم، به درستی و راستی 
اعتمادســازی کند تــا بتواند نقش آفرین باشــد و بتواند 
به هنگام و در بزنگاه های تاریخی مهندسی افکار عمومی 
کند و نتیجه مهندسی افکار عمومی این باشد که جامعه 
مخاطب به طرف انتخاب بهینه ای برود که رسانه معتمد 
برایش ایجاد کرده است. وقتی آن اعتماد وجود ندارد، آن 
رسانه اصلا قادر به مهندسی افکار عمومی، جریان سازی، 
جابه جایــی دیدگاه هــا و اصلاح و تعمیــم آن نخواهد 

بود. نتیجه این اتفاق این اســت که مخاطب به ناچار به 
رســانه هایی روی می آورد که فکر می کنــد اطلاعات و 
تحلیلی که در اختیارش می گذارند، باورپذیر و قابل اعتماد 
است. اگر این رسانه های قابل اعتماد، برون مرزی باشند، 
تأسف و تأثر و تألم برای رسانه های داخلی باقی می ماند 
که نتوانسته یا نخواســته اند اعتمادسازی کنند تا بتوانند 
به موقع پیام رســانی کنند و در نقــاط عطف تاریخی که 
سرنوشــت کشور در میان است، مهندسی افکار عمومی 
کنند تــا یک انتخاب اصلــح و موجه صــورت گیرد. آیا 
می توان این پرسش را مطرح کرد که برخی از رسانه های 
ما، مانند صداوســیما، هدفمند و قابــل اعتماد بوده اند؟  
چــرا وقتی صداوســیما تلویحا از نامــزدی در انتخابات 
حمایــت کرد، نامــزد مورد نظــرش انتخاب نشــد؟ آیا 
معنی اش این اســت که مخاطب به صداوسیما اعتماد 
نمی کنــد؟ در این صورت خیلی دردناک اســت؛ معنی 
دیگرش این اســت که جامعه ما به رسانه هایی اعتماد 
کرده اســت که جایگاهی رســمی در زیست رسانه های 
داخلی ما ندارند؛ مانند شــبکه های اجتماعی و رادیو و 
تلویزیون هــای برون مرزی. تکرار می کنــم: بدون اعتماد 
مخاطب، هیچ رسانه ای وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر 
ظاهرا وجود فیزیکی داشــته باشــد. رسانه ممکن است 
وجود فیزیکی داشته باشد، اما وجود و حضور مفهومی 
نداشــته باشد. رسانه با مخاطب حضور دارد و مخاطب 

باید به رسانه اعتماد کند. 

اعتماد مخاطب، شرط کارآمدبودن رسانه در ورزشگاه چه اتفاقي افتاد؟

چندوقــت پیش قرار بــود مســابقه فوتبالي بین  �
اســتقلال و پرسپولیس برگزار شــود که در نیمه دوم، 
تماشاچیان به نحوه برگزاري مسابقه اعتراض کردند 

و خواهان این شدند که شرایط ورزشگاه تغییر کند. 
خواسته ورزشکاران

۱- چرا به تعداد بلیت هاي فروخته شــده صندلي 
وجود ندارد؟ چرا ۱۰ درصد همین صندلي ها که وجود 
دارد صندلي چرمي اســت؟ چرا ۶۰ درصد صندلي ها 

که چرمي نیست بلوک سیماني است؟ 
۲- بــا این وضع بازي و وضع داوري چرا آب قطع 

است؟
۳- چرا بوفه ورزشــگاه کم فروشــي مي کند؟ این 
ســاندویچ کالباس که ما خریدیم ۱۰ هزارتومان، توش 
کالباس نیست و فقط کالباس را از لاي نان ساندویچي 

رد کرده اند.
۴- چرا ما توي این وضعیت مي آییم ورزشــگاه و 
تبلیغــات دورتادور زمین و وســط زمین و روي لباس 
بازیکنــان وجود دارد؟ ما با دوربیــن نگاه کردیم روي 
توپ و شورت ورزشي و سوت داور هم تبلیغ کرده اند 

و پول گرفته اند.
۵- چرا آقاي فردوسي پور گفت در اعتراض به این 
وضعیت، عدد ۲ را به شــماره فلان، اس ام اس کنند؟ 
الان این ســه میلیون نفري کــه اس ام اس ۱۲۰ توماني 
فرستادند به شماره فلان و سرجمع شد مثلا هر شب 
۳۶۰ میلیون تومــان، وضعیت ما را بهتــر کردند؟ یا 

وضعیت مخابرات را؟ یا وضعیت فردوسي پور را؟
۶- ما با این وضعیت مي آییم ورزشــگاه. حداقل 
اجازه بدهند زن و بچه ما هم بیایند بغل دست ما روي 
صندلي بنشــینند. آیا مگر قرار نیســت زن و شوهر در 

سختي ها و خوبي ها در کنار هم باشند؟
۷- اصلا این شــرایط ورزشگاه را ول کنید. این چه 
وضع بازي کردن اســت؟ این بازیکنــان ما جاي اینکه 
تمرین کنند، چرا فقط روي خط ریششان کار کرده اند؟

۸- آب هم که هنوز قطع است.
نتیجه

شوراي شــهر تصویب کرد هر کسي بخواهد برود 
ورزشگاه و مســابقه فوتبال ببیند، باید شش ماه قبل 
اصــل و فتوکپي شناســنامه و کارت ملي، استشــهاد 
محلي، اجاره نامه، گواهي مدرســه یا گواهي از محل 
کار، برگه ســلامت روان، ســفته به مبلغ ۵۰ میلیون 
تومان و یک جعبه شیریني به مسئولان ورزشگاه ارائه 

کند تا صلاحیت حضور او در ورزشگاه بررسي شود.
شوراي شــهر در پاســخ به انتقادها گفت آن یک 
جعبه شیریني براي همین است که اگر به کسي اجازه 
داده نشد به ورزشگاه برود، با مسئولان شیریني بخورد 

و دهانش را شیرین کند.
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کارتون خواب

 یادبود

مرده بدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم، دولت 
عشق آمد و من دولت پاینده شدم  

«مولانا»
وقتی دفتر عشق شهید گشوده می شود، پرده ای 
از یک زندگی حقیقی کنار می رود که ویژه حال و هوا 
و سینه پرسوز و داغ اســت. او که از عالم مجاز به 
جهان حقیقت چشم گشوده است، عشقی دارد که 
زنده ماندگــی تقلید و تکرار در معیشــت را ذهنش 
برنمی تابد. تفکر و عقیــده بدون دلیل و تقلیدی را 
کسانی مانند شهید مهدی سامع نمی پذیرند. عشق 
او، از جنس دنیای مادیات و واقعیت های اعتباری و 

لذت های زودگذر و عسلی نبوده است.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست 

که من خموشــم و او در فغان و در غوغاســت 
«حافظ»

عشــق چنان ســیطره ای بر روح و روان جانباز 
دارد که شب های بیداری و دردهای استخوان سوز 

را قابــل تحمل می کند و با 
آن نوعی ســازگاری برقرار 
می کند. که جانباز می تواند 
مدال افتخار پایداری و صبر 
و خویشــتن داری را بــرای 
بیش از ســه دهه به گردن 
بیاویــزد. از ناله هــا نــوای 

نی  ای بســازد که از جدایی ها شــکایت می کند و از 
زمانی که نای نی عاشــقانه اش را از نیستان بریدند، 
آرام و قرار نداشت. نگاهش که فراسوی کرانه های 

ما را می نگریست، می گفت:
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود 

رخ تــو در نظــر من چنین خوشــش آراســت 
«حافظ»

هر انســانی در جهانی زندگــی می کند که به او 
تعلق و دلبستگی دارد و ویژه اوست؛ جهانی که با 
جهان دیگر انســان ها تفاوت دارد. کسی نمی تواند 
به درون جهانی کــه رزمندگان جانبــاز و معلول، 
در آن نشــو و نما می کنند، می ســوزند و می سازند 
و نرد عشــق می بازند و می نالند، وارد شود. مگر به 
اندازه ای که جانبازان پرده از راز نهانشان بردارند و 
مهر سکوت را بشــکنند و برگی از دفتر عشق ورزی 
را بگشــایند و پله پله تا ملاقات خدا ســیر و سلوک 
کنند و قطره ای از دریا را بر حروفی بچینند و بر زبان 
جاری کنند. گاه، آنقدر گوش فهم مخاطب چرکین 
است که درک و بصیرتی از کلام دفتر عشق معلول 
نــدارد و او می دانــد که نباید بــا نامحرمان خلوت 
انس، درد دلی داشــته باشد. آنگاه لبخندی بر لب 

می نشاند و... سلامی و والسّلام.

حالت شــهیدِ آگاهی و شــکیبایی «حاج مهدی 
سامع» در مواقعی این گونه بود؛ مگر اینکه در جمع 
محفل دوســتان و یارانش، تشــخیص می داد باید 

حرف دلش را بر زبان آورد. با این حال می گفت:
هر کسی از ظنّ خود شد یار من 

از درون من نجست اسرار من «مولانا»
پــس از اینکه درخواســت می شــد خاطره ای 
را بیــان کند، بــا کلامی دلنشــین، نــرم و آرام و با 
لحنی ساده و صمیمی ســخن می گفت که به دل 
می نشست و همه ساکت و سراپا گوش می سپردند 
و از شــیرین زبانی اش حظّ وافــری می بردند. دفتر 
عشــق شــهید مهدی، به اندازه ۳۴ سال مقاومت 
و پایــداری، پرخاطره، باصلابت، نســتوه و اســتوار 
بود. شــهید جانباز پــس از فراغــت از تحصیلات 
ارشد دانشــگاهی، اهل مسائل و موضوعات جدید 
و مدرن رایج بود. با روشــن بینی و روشن اندیشــی 
بــه تحلیــل مســائل می پرداخــت. در مباحث و 
از  جدلــی،  گفت وگوهــای 
مرز ادب و احترام به عقاید 
مبتنــی بــر کثرت گرایــی و 
(اســتدلال گرایی  عقلانیت 
و اخلاق) خارج نمی شــد؛ 
پرخاش  نمی گرفت؛  خشم 
نمی کــرد؛ در پایــان بحث، 
را  گونــه اش  رضایت بخشــی،  و  ملیــح  لبخنــد 
می شــکفت و فضای مباحثه را آرامش می بخشید، 
انتقــاد منتقــد را به دل نمی گرفت. اگرچه ســخن 
گوینده، با همه ایده، تفکر و باورش منافات داشت، 
گلایه نمی کرد؛ عصبی نمی شــد؛ پارسایی، فروتنی 
و احترام متقابل را زیر پا نمی گذاشــت. این سلوک 
انســانی، اخلاقــی و ادب و متانت شــهید مهدی، 
او را محبوب دوســتان و یارانــش کرده بود و همه 
او را از صمیــم قلب دوســت می داشــتند. محفل 
بدون او روشــنی، صفا، لطف و حلاوتی نداشــت. 
هیچ گاه فخرفروشــی نکرد و به علــت معلولیت، 
دیگــران را مقصر و خود را طلبکار قلمداد نکرد. او 
سنگ صبور و شــانه مهربانی و تحملش، تکیه گاه 
معلولانــی بود که بــه او پناه می آوردند و ســر بر 
شــانه اش می گذاشــتند و گریه می کردنــد و او با 
سعه صدر و دلداری و روحیه دادن به آنان، آنگاه با 

بیان آرام و رضایت بخشی می گفت:
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند 

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
«حافظ»

برگى از دفتر عشق

جنگ جهانی رنگی 
تایم: فیلم یا عکس های رنگی جنگ جهانی دوم  �

نادر هستند. اکثریت عظیمی از عکس های گرفته شده 
در طی جنگ، سیاه وسفید هستند و عکاسی رنگی در 
آن زمان هنوز یک روش نســبتا جدیــد بود. به تازگی 
مجموعــه عکس هــای به جامانــده در یــک کتاب 
جدید از ســوی موزه های امپریال جنگ منتشــر شده 
اســت؛ عکس هایی واقعی و اصلی بدون روتوش یا 
رنگ آمیزی شــده. یان کارتر، نویسنده کتاب، می گوید: 
«من می دانم که این روزها عکس های روتوش شــده 
و عکس های سیاه وسفید رنگ شده، بسیار رواج دارند، 
اما این آثار واقعی است». این تصاویر از سوی وزارت 
اطلاعات بریتانیا تهیه شده است. آنها تصمیم گرفته 
بودند با دادن فیلم رنگی به برخی از عکاسان رسمی 
خود در مکان هــای مختلف، عکس های رنگی تهیه 
کنند. حدود ســه هزار عکس گرفته شده بود، حدود 
نیمی از آنها از دست رفتند و نمی دانم چه بر سر آنها 
آمد. عکس های باقی مانده در ســال ۱۹۴۹ بخشی از 
آرشــیو موزه بودند و برخی از آنها برای اولین بار پس 
از ۷۰ ســال منتشر شده اند.  غیرنظامیان هلند پس از 
آزادی آیندهون از ســوی نیروهای متحد در سپتامبر 
۱۹۴۴ در خیابان ها می رقصند.  برخی از این عکس ها 
در مجلات آمریکایی چاپ شده، اما همه آنها در طول 

جنگ منتشر نشده بودند. 
 کاملا مشخص نیســت که چگونه این فیلم های 
رنگــی بــه عکاســان اختصــاص داده شــد، اما به 
احتمال زیــاد آنها به عنــوان عکس های ویــژه و با 
دوربین های معمولی سیاه وسفید گرفته شده است. 
به گفته کارتر: «آنها فیلم بســیار محدودی داشــتند 
و باید بســیار مراقب می بودنــد».  برخی از جزئیات 
شگفت انگیز که در غلتک خاکستری از بین می روند، 
اکنــون و در ظهور دوباره پیدا می شــوند، مانند رنگ 
نارنجی - رنگ خانواده ســلطنتی هلند - در صحنه 
رهایــی در آیندهون هلند یا پرســتاران و خلبانان در 
بیمارستان نیروی هوایی سلطنتی در آگوست ۱۹۴۳؛ 
بیمارســتانی که در سال ۱۹۲۷ افتتاح شد و در طول 
جنــگ حــدود ۲۰ هزار مجــروح را بســتری کرد. از 
عکس ها یا فیلم های رنگی جنگ جهانی دوم زمانی 
طولانی گذشــته، اما این تصاویــر واقعی، جهان آن 
روزها را به نمایش می گــذارد. کارتر گفت: هنگامی 
کــه آنها را می بینید، تقریبا مانند آن اســت که دیروز 

گرفته شده اند. 

اتفاق

 پوریا عالمى

حرف درشت

هزینه بر عهده میزبان بود و گفته بودند با تاکســی از فرودگاه به هتل برویم. به 
رسم علاقه ای که به دیدن شهرهای جدید دارم، تصمیم گرفتم با اتوبوس بروم. برای 
خرید بلیت سکه لازم بود و من سکه کافی نداشتم، از دختری که در ایستگاه ایستاده 
بود پرســیدم می تواند پنج یورو برایم خرد کند و ســر گفت وگو باز شد. سؤال اولش 
ایــن بود که مال کجایی و اینجا چه می کنی؟ در لحنش معلوم بود دل خوشــی از 
این شهر ندارد، انگار پرسیده باشد «در این خراب شده» چه کار می کنی؟ گفتم ایرانی 
هســتم و برای کار آمدم. ظاهرش به ساکنان شمال آفریقا می خورد یا جنوب ایران، 
پوست گندمی تیره، موی فرفری و صورت بیضی شکل. با تأکید گفت: «من اهل همین 
شــهرم» انگار بخواهد سرزنش کند که  اصلا چرا شــک کردی! حدود یک ماه رفته 
بود آســیای دور، ژاپن، مالزی، تایوان و... و عاشق آنجا شده بود، نرسیده می خواست 
بازگردد. دو، ســه ماهی هم در بحرین کارآموزی کرده بود. از من ســؤال های زیادی 
داشت. «چطور می توان ویزای ایران گرفت؟ چقدر زمان برای دیدن ایران لازم است؟ 
کدام شــهرها را بروم؟ حدود هزینه چقدر است؟ چقدر به بحرین شباهت دارد؟ به 
عربستان سعودی چطور؟». روی عربستان سعودی خیلی مکث کرد. «نظرت درباره 
رابطه ایران و عربســتان چیســت؟ مردم ایران در این مــورد زیاد صحبت می کنند؟ 
فرهنگ ایران چقدر به فرهنگ عربستان شباهت دارد؟». گفتم من به عربستان سفر 
کرده ام، جا خورد. به نظرش غیرممکن بود. باور داشــت که رابطه میان دو کشــور 
خیلی تیره و تار اســت. پرســید «برای حج؟»؛ گفتم نه، گفت: «عمره؟» تأیید کردم. 
گفت: «هزینه حج خیلی زیاد اســت، می خواستم ســال پیش مادرم را بفرستم، اما 
تور شش هزار دلار هزینه دارد. خیلی سنگین است. اگر هم بدون تور بخواهد برود، 
ویزا نمی دهند». فهمیدم پوست تیره  و موهای سیاهش بی حکمت نیست.  اسمش 
جهان بود، خانواده اش اهل مراکش، او و خواهر کوچک ترش در بلژیک به دنیا آمده 
و بزرگ شده  بودند. ۲۷ سال داشت و در پی جایی بود که بتواند آن را «خانه» بنامد. 
یخ ها که شکســت، پرسیدم چرا این قدر از این شــهر دلخوری؟ گفت: «کسی که در 
کشور خودش بزرگ شده باشد، من را نمی فهمد. من اینجا به دنیا آمدم، بزرگ شدم، 
مدرسه رفتم اما هرگز بلژیکی نبودم. به خاطر ظاهر متفاوتم هیچ وقت یکی از آنها 
نشــدم و این روزها هم که اسلام هراســی در اروپا غوغا می کند. حادثه لندن، حادثه 
پاریس، حادثه بروکســل، من اینجا در به اصطلاح خانه ام غریبه هستم، با چهره ای 
شرقی و مسلمان، ســنگینی نگاه ها اذیتم می کند. باید جوابگوی اتفاقاتی باشم که 
در آن نقشــی نداشــته ام». اولین بار بود که با این زاویه دید مواجه شــده  بودم، من 
در تهران به دنیا آمده و بزرگ شــده ام. شــهری به نسبت همسان، درکی از نگاه یک 
مهاجر نسل دومی نداشــتم! انگار لحظه ای از شهود بود، آن بحران هویت را که در 
مورد نسل دوم مهاجران خوانده بودم و درست درک نمی کردم، حالا یکباره در حالت 
نــگاه «جهان» درک کردم؛ خشــمش را به اروپا، به بلژیک کــه زادگاهش بود و این 
احســاس که جایی برای رفتن نداشت. پرســیدم نمی توانی مراکش را خانه خودت 
بنامی؟ نگاهی کرد و سر تکان داد. گفت: «همه خانواده ام اینجا هستند. من چندباری 
به مراکش ســفر کرده ام، ولی نه زیاد، هرگز آنجا زندگی نکرده ام. ســخت اســت». 
عجیب بود، دختری که در اروپا به دنیا آمده، در شــهر مقر اتحادیه اروپا، شهری سبز 
و ثروتمند، زبانشان را چون زبان مادری اش صحبت می کند، آنجا دانشگاه رفته و کار 

کرده، داشت با حسرت به منِ ساکنِ خاورمیانه نگاه می کرد. 
می توانستم خشمش را بفهمم. اینکه چرا این همه آنچه به نظر من زیبا می آمد، 
برای او غیرقابل تحمل بود. از صدای جیغ مربوط به روغن کاری نشدن واگن اتوبوس 
رنج می کشــید و به تمســخر می گفت «بفرما، این هم تکنولوژی اروپا»، از دو دقیقه 
توقف بیشــتر در ایستگاه شاکی بود، از هوای ابری، از آرامش شهر، از دنیا... .  جهان 
ایستاده بود در برابر دنیا، دنیایی عظیم که او نمی توانست دستش را روی یک نقطه 

بگذارد و بگوید اینجا خانه من است. 

جهان در برابر دنیا 

در خبرهــا آمــده بود که گویا قرار اســت نــام «وزارت آموزش وپرورش» به 
«وزارت تربیت رســمی و عمومی» تغییر کند. به عنوان یک ایرانی علاقه مند به 

فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی، لازم می دانم چند نکته را متذکر شوم: 
۱) «تربیت» در لغت به معنای پروردن و پروراندن است که با واژه «پرورش» 
قرابت دارد، اما برخلاف «پرورش» که مصدر مجرد است و بدون نیاز به مفعول 
اعــاده معنا می کند، «تربیت» مصدر متعدی اســت و همــواره نیاز به مفعول 
دارد، ماننــد تربیت  بدنی، تربیت  مدرس، تربیت کــودک و...؛ درحالی که دو واژه 
«رســمی» و «عمومی» صفت نسبی اند و خلأ مفعول را پر نمی کنند. در نتیجه، 
با خواندن یا شنیدن «تربیت رسمی و عمومی» حق داریم بپرسیم: «تربیتِ چی 

به طور رسمی و عمومی؟»
۲) جدا از معنای بالا، «تربیت» یک کاربرد محاوره ای عام نیز دارد که معمولا 
برای بــه راه آوردن نااهلان و بی تربیت ها به کار مــی رود، مانند مصراع معروف 
سعدی (عنوان این یادداشت)، «تربیت کردنِ دخترِ تندخوی» (اثری از شکسپیر)، 
«کانــون اصــلاح و تربیت» و... که بــه دلیل تبادرِ این معنا بــه اذهان عمومی، 
شایســته عنــوان وزارتخانه ای با داعیــه آموزش و پــرورش میلیون ها کودک و 
نوجوان بالنده ایرانی نیســت؛ ضمن آنکه بر فرض ترادف «تربیت» با «پرورش»، 

تکلیف بُعد آموزشی این وزارتخانه در عنوان جدید چه می شود!؟ 
۳) می رســیم به واژگان کلی، بی معنا و زائدِ «رســمی و عمومی». می شود 
یکی بگوید «رســمی» (بــه معنای مطابــق آداب و آیینی خاص و تشــریفاتی 
برخلاف رویه جاری و معمول) و «عمومی» (به معنای سراســری و همگانی) 
در عنوان پیشنهادی، چه مفهومی به واژه پیشین «تربیت» می افزایند که در ذات 
کارکرد این وزارتخانه و هر وزارتخانه و ســازمان و نهادی نیســت؟ آیا می گوییم 
وزارت رسمی امور خارجه؟ یا وزارت کشور عمومی؟ یا وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی رسمی و عمومی؟ یا... 
۴) می رســیم به هدف کلــی از این تغییر که اصلا چرا؟ مگــر عنوان زیبنده 
و پارســی «آمــوزش و پرورش» ایــرادی دارد که باید با ســه واژه عربی غلط و 

نامأنوس جایگزین شود؟ 
۵) و بالاخــره می رســیم بــه اینکــه «خانه از پای بســت ویران اســت...». 
سال هاســت عموم کارشناســان آموزش و پرورش و علوم تربیتی – که ســهل 
اســت، حتی مردم عــادی – از عقب مانده بودن و کهنه بودن نظام آموزشــی ما 
در مقایســه با دیگر کشــورها می گویند؛ از حداقل ها یعنی عدم تأمین فضاهای 
آموزشی و کمک آموزشــی و خدماتی و رفاهی بهینه و اســتاندارد در مدارس، 
کتاب ها و درس هایی نامتناســب بــا خِرَد و هوش و فرهنــگ جمعی معاصر، 
معلمان و مدرســانی بعضا بی انگیزه و فاقد پشتوانه علمی روز دنیا، روش های 
تدریــس عموما متعلق به چنــد دهه پیش و مبتنی بر حفظیات و رونویســی و 
روخوانــی به جای تحلیــل و پژوهش و واکاوی خلاقانه، عــدم هدایت صحیح 
و ســنجیده دانش آموزان به رشته های متناسب ایشــان در مقاطع تحصیلی و 
اجتماعــی بالاتر و... حتی عدم حصول جامــع و کامل همان دو واژه «آموزش» 
و «پــرورش» به معنــای افزایش توان علمــی و عملی دانش آمــوزان در کنار 
کســب مهارت های زندگی، مدیریت بحران، کار گروهی، آداب اجتماعی، حفظ 
محیط زیســت، اخلاق و احترام متقابل و...؛ آن وقت به جــای برنامه ریزی برای 

جبران این نواقص بنیادین، نام وزارتخانه قرار است  تغییر کند!؟ 
۶) خواهشــمند اســت به همان نام وزین و آبرومند پیشــین بســنده کنید و 

به جایش، خودتان تغییر کنید! 

 تربیت، نااهل را چون گردکان بر گنبد است
زهرا عمرانى 

 فریدون صدیقى
 روزنامه نگار و مدرس ارتباطات

پرنده آبى
لباس هاي سیاه و هشتگ ها 

مراسم گلدن گلوب امسال بیشتر از آنکه دربرگیرنده 
مسائلي درباره سینما باشد، تحت تأثیر بحث  آزار جنسي 
در هالیوود و اعتــراض زنان و مردان در برابر این اتفاق 
است که سال ها مسکوت مانده. در شبکه هاي اجتماعي 
لباس هاي ســیاه بازیگران و پیشنهاد ریاست جمهوری 
وینفری برای ســال ۲۰۲۰مورد توجه قرار گرفته است. 
اینکه تعداد زیادی لباس سیاه پوشیدند و مریل استریپ 
با رئیــس اتحادیه زنان پیشــخدمت آمد و کســي که 
پیشنهاد هشــتگ «#metoo» را داده است روي فرش 
قرمــز راه رفت نشــانه این رویکرد بود. ســخنراني اپرا 
وینفري به عنوان اولین زن سیاه پوستي که جایزه سیسیل 
ب دومیل را دریافت کرد نیز به شــدت مورد توجه قرار 
گرفته اســت. وینفري، هــم از آزادي مطبوعات گفت 

و هم از زناني که در این ماجرا ســرانجام توانســته  اند 
Times_# سکوت را بشکنند. شــعار و هشتگ «وقتشه
up» که در این مراســم مطرح شد، تأکید دارد که زمان 
سکوت در برابر این مسائل به پایان رسیده است. بیش 
از ۳۰۰ نفر از بازیگران زن بیانیه اي در این زمینه منتشــر 
کرده بودند. اپرا در ســخنراني اش از لحظه برنده شدن 
ســیدني پوآتیه در اســکار ۳۶ گفت و اینکه چه تأثیري 
در زندگي او و مادرش داشت و گفت: «مي دانم که این 
لحظه برای دختــران کوچکی که دارند من را می بینند 
چقــدر اهمیــت دارد. برایــم افتخاری اســت که این 
لحظه را با همه آنها شــریک شوم».«وینفری» از زنانی 
سپاسگزاری کرد که سال های سال مورد سوءاستفاده و 
آزار قرار گرفته انــد؛ زنانی مانند مادرش که براي تأمین 
نیازهای فرزندان یا حتي رســیدن به آرزوهایشــان این 

مشــکلات را تحمل کردند؛ زنانی که شاید هرگز کسي 
آنها را نشناسد. او از ریسي تیلورجوان و مادرش گفت؛ 
زني کــه دو هفته پیش درگذشــت؛ زني که در ســال 
۱۹۴۴ هنگامي که با مادرش از کلیســا بازمي گشت، از 
سوی شش مرد سفیدپوســت مورد تجاوز قرار گرفت 
و در کنار خیابان رها شــد. وینفــري گفت: «روح تیلور 
همراه هر زني اســت که تصمیم می گیرد داستانش را 
بگویــد و هر مردی که تصمیم می گیــرد گوش دهد». 
او خطــاب به دختران جوان گفت: «بدانند روز جدیدي 
در راه اســت، زنان باشکوهي که بسیاری از آنها امشب 
در اینجا هســتند، و برخی از مردان شگفت انگیزي که 
ســخت تلاش می کنند تا این اتفاق ها رخ ندهد رهبران 
ما می شــوند تا زمانی کــه هیچ کس مجبور نباشــد از 

«#MeToo» بگوید». 
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